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و سنتّ مؤلفّه �هاي الگوي فرهنگ مطلوب دانشجويي در قرآن

1محسن فرمهيني فراهاني

2رضا صفوييعل سيد

 چكيده

و پژوهش حاضر،اساسيهدف سنتّ ترسيم الگوي فرهنگ مطلوب دانشجويي بر مبناي قرآن

سه. است امام خميني در رابطه با فرهنگ مطلوب تأكيد« در خصوصپژوهشي سؤالبر اين اساس،

و سنّ«،»دانشجويي در«و»تارزشهاي حاكم بر فرهنگ مطلوب دانشجويي در قرآن اعمال دانشجو

و فرهنگ مطلوب دانشجويي از و»تسنّ منظر قرآن انجامروش. گرفت مورد مطالعه قرار مطرح

و،پژوهش  نشان داد پژوهشيافته هاي:ها يافته. بودياو كتابخانهاسناديةاز نوع مطالع توصيفي

شامل،ي مورد بررسيها هاي الگوي فرهنگ مطلوب دانشجويي بنا بر زمينه مؤلفّهترين كه عمده

آخ خدامحوري، حق آموزي، هماهنگي با مسير ورزي، علم جويي، عقل گرايي، هدايترتمداري،

و برنامه و كوشش، نظم و اخلاق، احترام به استاد، تلاش و عمل ريزي، انبيا، نورانيت در علم

و دقت در انتخاب  و اهتمام بر خودكفايي، شكرگزاري و خلاقيت، دوري از غربزدگي نوآوري

پ:يگيرنتيجه. دوست است ي ژوهش مبين آن است كه فرهنگ مطلوب دانشجويي در نتيجه

ي فرهنگي اسلام برخوردار مي باشد كه با تبيين آن گامي  قرآن وسنت از جايگاه مهمي در منظومه

به عنوان منادي اسلام ناب محمدي)ره(اساسي در راستاي عملياتي نمودن انديشه هاي امام خميني 

شددر عصر حاضر، پيرامون اسلامي شدن دانشگ . اه ها برداشته خواهد

.، فرهنگ)ره(ت، امام خمينياسلام، قرآن، سنّ:واژگان كليدي
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 مقدمه�

و،فرهنگ هر جامعه هممي موجوديت آن جامعه را تشكيل هويت و پيشرفتهاي جامعه در پيشرفتة دهد

و ارزشهاي آن منعكس است علوم، هم بدين. اعتقادات ف،امور جامعهة سان و بستگي تام به رهنگ دارد

و انحطاط ملت )1388ي يانديس،رت(.در گرو فرهنگ جامعه استهاخوشبختي

ب درييادينندر هر فرهنگ، مفاهيم و غيبت آن مفاهيم و ممات فرهنگ به حضور وجود دارد كه حيات

و باور وابسته و باور عده است ذهنيت، انديشه راز انسانها حاضايو تنها از آن حيث كه در ظرف ذهن

و تمد مي اي هستند نه از آن حيث كه داراي احكام علمي ويژه،دهندمي ني ويژه را تشكيلشوند، فرهنگ

و گفتگوهاي علمي هرةدر مواجه.توانند مطرح شوندمي يا در كتب درسي گاه فرهنگي دو فرهنگ،

و حياتي خود را در قلمرو زيستي فرهنگ ديگر مو،بتواند مفاهيم اصولي و به ازات آن، مفاهيم كليدي وارد

ب و و مفاهيمكاند، تسخير خصوص لغاتي را كه براي آن مفاهيم پرداخته شدهه فرهنگ سابق را منزوي ند

و فرهنگي كه نتواند  و كلمات قرار دهد، بدون شك پيروز است مربوط به خود را در طرف آن لغات

)1378يا، پارسان(.محكوم به نابودي است كند،مفاهيم اصلي خود را حفظ 

بر محور برخي مفاهيم كه در تكوين يك نظام اجتماعي دخيل بودند، استوار فرهنگ جاهليت پيش از اسلام

و اصنامي كه در شبه: اين مفاهيم را مواردي چون. بود هاي جزيرة عربستان براي قبيله قبيله، عشيره، ولاء

و و بزرگ وجود داشت، كعبه، ماههاي حرام، برده، ثروت و مانند آنها تشكيل كوچك مال، فرزند پسر

و رابطه تمام شخصيت افراد در گرو انتساب آنها به قبيله. دادند مي اي خوني اين نسبت را بيشتر تأمين شان بود

و افتخارات موهوم قبيله. كرد مي اي، نظير كثرت مردگان، اقتدار قبيله به منزلة اقتدار فرد منتسب به آن قبيله بود

ميبر اعتبارا مي. افزودت شخصيتي افراد الهيكم التكاثر حتي زرتم«: فرمايد قرآن در اشاره به اين مسئله

با)..)همان(اما اسلام با حضور خود، مفاهيم نويني را در زندگي مردم وارد كرد.)1-2تكاثر، آيه(»المقابر اسلام

و رفتار مردم ديورود به صحنة آگاهي، اعتقاد و قبيلهكه تمام شخصيت آنها شكليار مناسبات قومي

و ستيزه كبارهيبه گرفت،يم تفاوتيا هاي قبيله آنها را در دو طرف پيكار خونيني قرار داد كه با همة جنگها

در.داشت و كفر بر روي يكديگر شمشير كشيدند؛ در دو طرف جنگ بدر، افراد قبيلة واحد بر سر توحيد

ا جنگ احزاب، شبه و در فتح مكه، اسلام بر كفر پيروز شد؛ جزيرة عربستان بر ساس مفاهيم جديد بسيج شدند

و نبوت پيام و رفتار مؤمنان در شبه نازل شد،)ص(برمفاهيم جديدي كه از مجراي وحي جزيره با عمل

و بنيانهاي تكوين امت واحد جهاني را فراهم آورد )1378پارسانيا،(.گسترش يافت

و در پر و روش تربيتي معصوميندر فضاي فرهنگي اسلام و دانشمندان نامداري)ع(تو تعاليم وحي ، علما
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در. كردندفرهنگ اسلامي نقش مهمي را ايفاة پرورش يافتند كه در تكوين منظوم از آنجا كه نقش تربيت

نمود، انديشمندان مسلمان در ترسيم الگوي فرهنگ مطلوبمين اسلامي انكارناپذيرگيري تمد شكل

و احاديث،دهكرتمام دانشجويي اه شيخ،در همين راستا. كردندآثار مهمي را تدوين،با استفاده از قرآن

ورا» مينآداب المتعلّ«كتاب)ق.ه 597-672(طوسي تحريرة به رشت است،فصل12كه حاوي يك مقدمه

و:موضوعاتي همچون،در اين اثر. درآورد همت،،فضيلت آن، نيت دانشجو در مسير كسب دانش علم

و طول عمرگپرهيز و آنچه باعث وسعت رزق و شروع درس  اري، عوامل تقويت حافظه، زمان تحصيل

و«در كتاب)ق.ه 911-965( شهيد ثاني.د، مورد توجه قرار گرفته استشو مي منيه المريد في آداب المفيد

و نگاهداري:در همين زمينه مباحثي همچون» المستفيد و آداب اقسام علوم، آداب نگارش كتاب، شرايط

و وظايف ويژ و مناظره، آداب و وظايف ويژةبحث وةدانشجو، آداب و فضيلت دانش معلم، شرف

و دانشجو از ديدگاههاي مختلف را مطرح و«از كتاب،وي در اين اثر. كرده است دانشمند تذكره السامع

و المتعلم و رواياتي از احاديثكراقتباس)ق.ه 733.م( اسحاق بدرالدين بن ابي» المتكلم في ادب العالم ده

در) 1387(حجتي.مددي رسانده باشد،شيعي بدان افزوده است تا از اين رهگذر به همبستگي مسلمانان

و تعلّ«كتاب »منيه المريد في آداب المفيد والمستفيد«ازهگون گزارشاي كه ترجمه»م در اسلامآداب تعليم

ثنامة به زندگي است، مانيشهيد و وĤ، استخراج منابع و اشعار، توضيح و آثار و روايات تبيين خذ احاديث

و سكناي در مدرسه از كتابي از احاديث، افزودن بخشي بر پايان ترجمه در موردخرب آداب اقامت

و احاديث در آن اشاره  و فهرست آيات .ده استكرتذكره السامع

بري ايدها امعهجتا كردرا فراهميا زمينه)ره(پيروزي نهضت مردمي امام خميني اساس مفاهيم اسلامي آل

حال؛فرهنگ غربي، استقلال خود را از دست داده بودةايران سالهاي متمادي تحت سيطر. شكل بگيرد

بشوددار خدشه مؤلّفهو اگر اين است وابسته به استقلال آن جامعه،آنكه اعتبار يك ملت ةويژه در عرصه،

:دنفرمايمي ين زمينهادر)ره(امام خميني.ش حتمي خواهد بودايفرهنگ، نابود

توانيد آدم تا از اين تقليد بيرون نياييد، نمي... كند تا اين ملت از غربزدگي بيرون نيايد، استقلال پيدا نمي«

و نه مي يك اگر بخواهيد شما را به اينكه يك ملتي هستيد بشناسند، بشويد. توانيد مستقل باشيد باشيد

مي. ملت، از اين تقليد غرب بايد درست برداريد هاي اسلامي خويش تكيه زنند خواهيم تا بر پايه از مردم

و غربزدگان كه موجب نابودي فرهنگ آنان شده است پشت پا زنند خود را از وابستگي.و بر غرب

و فرهنگي به هر وسيله شده است نجات مي شما عزيزان.مدهي نظامي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي

و از نيروي انساني  و احتياجات كشور خودتان را برآوريد كوشش كنيد كه از اين وابستگي بيرون آييد
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و استقلال خود را در تمام ابعاد بيمه و از اتّكال به اجانب بپرهيزيد و ايماني خودتان غافل نباشيد

ص 1385جعفرزاده،(.»كنيد ،10-9(

:اند شياري نسبت به انحراف در فرهنگ فرمودهايشان در ارتباط با لزوم هو

ومي. كم است،فرهنگ هر چه گفته شودةدربار« دانيم اگر انحرافي در فرهنگ يك رژيم پيدامي دانيد

و هم و آزاديوهاارگانةشود و بر استقلال و الهي پايبند باشند مقامات آن رژيم در صراط مستقيم انساني

آن ملت از قيود شيطاني عقيده و و ملت نيز به تبعيت از اسلام داشته باشند يهاو خواستهرا تعقيب كنند

و همه را خواهي،آن پايبند باشدةارزند ديري نخواهد گذشت كه انحراف فرهنگي بر همه غلبه كند

و و مستقيم راه نجات بداند نخواهي به انحراف كشاند  نسل آينده را آنچنان كند كه انحراف به صورت زيبا

و كشور آن آورد كه در طول رژيم و به سر خود و اسلام انحرافي را به جاي اسلام حقيقي بپذيرد

و ستم و جايگزين ... سال سياه بر سر كشور آمده50خصوص به شاهي خروج از فرهنگ بدآموز غرب

و انقلابي فرهنگي در تمام زمينه،اسلاميةشدن فرهنگ آموزند محتاج در سطح كشور آنچنانها ملي

و با نفوذ عميق  و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد دار غرب ريشهو تلاش

ص(.»مبارزه كرد )37همان،

و سنّت است هدف اصلي مقالة حاضر، ارائة مؤلّفه در. هاي الگوي فرهنگ مطلوب دانشجويي در قرآن

ايشان در رابطه با فرهنگ مطلوبديو تأكمي اين رابطه، نخست به ديدگاه معمار كبير انقلاب اسلا

و سنّت. دانشجويي اشاره خواهد شد سپس ارزشهاي حاكم بر فرهنگ مطلوب دانشجويي بر اساس قرآن

و مورد بررسيو مؤلّفه و سنّت تعيين هاي اعمال دانشجو در فرهنگ مطلوب دانشجويي از منظر قرآن

.قرار خواهد گرفت

 پژوهش سؤالات اساسي�

 فرهنگ مطلوب دانشجويي چيست؟ خصوصدر)ره(يد امام خمينيكأت.1

وها مؤلّفه.2  چيست؟سنتّي ارزشي حاكم بر فرهنگ مطلوب دانشجويي بر اساس قرآن

وني اعمال دانشجو در فرهها مؤلّفه.3  شامل چه مواردي است؟سنّتگ مطلوب دانشجويي از منظر قرآن

و؛پژوهشروش روش توصيفي. استايات اسنادي وكتابخانهاز نوع مطالع پژوهش حاضر توصيفي

محقق بر اساس اطلاعات توصيفي به تشريح،اين روشدر. عبارت از بيان واقعي موضوعات مختلف است

.پردازدمي موضوع

و پايان كتابها،(منابع همةشامل؛جامعة پژوهش ا)ها نامه مقالات .ستمرتبط با موضوع مورد بررسي
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و بررسي شده نمونه،ارتباط در اين؛پژوهشنمونة .ندا گيري انجام نشده، بلكه منابع در دسترس، مطالعه

راها مؤلّفهاي است كه در آن بتوان شده متون انتخاب،نمونه در اين پژوهش ي فرهنگ مطلوب دانشجويي

و،البلاغه قرآن، نهج:همچون كرد؛ءاحصا ون منتخبمت)].ره(امام خميني ناتابي[نورفةيصحاصول كافي

و بر اساس  .اندت پژوهش گزينش شدهسؤالابه صورت هدفمند

.برداري به منظور گردآوري نتايج مطالعات مرتبط استفاده شده است از فرمهاي فيش؛ابزار پژوهش

بر مطالب جمع،در اين پژوهش ها؛ شيوة تحليل داده و آوري شده ت پژوهش سؤالا اساس اهداف

بر طبقه و سپس .مورد تحليل قرار گرفته است،ت تحقيقسؤالاساسا بندي شده

ي پژوهشها يافته�

oدر خصوص فرهنگ مطلوب دانشجويي)ره(تأكيد امام خميني) الف 

و روحانيان با مسير انبيا.1 )ع(لزوم هماهنگي مسير دانشگاهيان

ي...« و لو هر چه باشد، اين ك اشتباهي است، اگر گمان كنيد، يا ما گمان كنيم كه علم منشأ سعادت است

حكيم نظامي،(تر برد كالا گزيده/چو دزدي با چراغ آيد؛بلكه گاهي علم منشأ بسياري از شقاوتهاست

لكن ايمان نداشته باشد، مسيرش مسير انبيا نباشد، منشأ،اگر روحاني علم داشته باشد.)ظاهراً مال اوست

ملاها بودند، ملاهايي كه فقط علمةاينها از طبق،كه بوده استها سازي اكثر اين دين. شودمي مفاسد بسيار

و دنبالش مسير انبيا نبوده كه. اند به خيال خودشان كافي بوده است اگر دانشگاه فقط دنبال اين باشد

هي روي هم بريزد، اين براي سعادت ملت ما فايده،فرزندان ايران را با معلومات بار بياورد، معلومات را

يك،يك فرد دانشگاهي كه انحراف پيدا بكند. ندارد يا ضرر دارد غير از يك فرد بازاري است، غير از

و كارگر است،يك فرد روحاني كه انحراف پيدا كند. فرد كشاورز است و. غير از يك فرد بازاري كارگر

و امثال اينها،بازاري اس،كشاورز ،تاگر چنانچه يك انحرافي داشته باشند، انحراف شخصي براي خودش

و دانشگاه آن. انحراف خودش تنها نيست، انحراف يك گروه است،لكن انحراف اساتيد چه گروهي؟

،امام خميني(.»شودمي خواهند مملكت را اداره كنند، گاهي به انحراف يك كشور منجرمي گروهي كه

ج 1371 )261ص،4،

و توأم بودن آن با تقوا.2  تربيت دانشجو

ميگمان نشود كه كسا...« آن ني كه ايمان ندارند، اينها هم خدمت به كشور و و فرقي مابين آنها كنند

و النار مثوي لهم  . كساني كه ايمان دارند نيست؛ والذين كفروا يا كلون كما تأكل الأنعام اين آية ...

فرمايد، دستور كلي است براي شناخت منحرف از غير منحرف كه ما چطور شريفه كه اين مطلب را مي
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و چطور غير منحرفها را كند كه اين منحرفها آنها هستند كه فرقي به حالشان نمي. منحرفها را بشناسيم

و اين به  پارك، اين اتومبيل كه به دستشان آمده، از راه صحيح آمده يا از راه دزدي؛ خيانت شده است

و روي يك كسب صحيح آمده است او هيچ. دستش رسيده است يا اينكه نه، روي امانت فرقي به حال

مي. كند نمي مي او اتومبيل را از كجا آمده؛ اين اصلاً پيش او مطرح. بيند خواهد، او خوبي اتومبيل را

و آن اشخاص انحرافي نظير همان حيوانات  نيست، چنانچه پيش انعام هم مطرح نيست كه از كجا آمده

مي. كه از كجا آمده مطرح نيست؛ چي هست، مطرح است د كه جوانها را تربيت كنيد به يك تواني شما

تربيتي كه تقوا در آن باشد، نظر اين باشد كه اين از كجا آمده است، اين شغل را كي به او داده است،

و چه كاري بايد اينجا انجام بدهد ص(.»اين شغل چه شغلي هست )262همان،

م.3 و كشورؤدانشجوي و معتقد به خدا؛ ضامن سعادت ملت  من

را. ها كوشش كنيد كه انسان درست كنيد گاهيشما دانش« اگر انسان درست كرديد، مملكت خودتان

به. دهيد نجات مي اگر انسان متعهد درست كرديد، انسان امين، انسان معتقد به عالم ديگر، انسان معتقد

و ما تربيت شد، مملكتتان را نجات مي . دهد خدا، مؤمن به خدا، اگر اين انسان در دانشگاههاي شما

و و مسئوليت، مسئوليت بسيار زياد، اگر اين مسئوليت به دوش ما بنابر اين، كار، كار بسيار شريف

و قشر. شماست و ما بايد بيمه كنيم؛ قشر روحاني اين مسئوليت بزرگ؛ يعني سعادت ملت را، شما

د... ها بايد بيمه كنيد دانشگاهي، سعادت ملت را شما رست شد، او اگر در دانشگاه شما انسان

. مقام خودم چي باشد. در فكر اين نيست كه خودم چي باشم. خواهد ملت را نجات بدهد مي

مي مي و اگر طاغوتي شد، مي نمي. خواهد استفاده كند خواهد نجات بدهد خواهد خواهد نجات بدهد،

ص(.»خودش را، براي خودش كار كند، نه براي كشور )370- 371همان،

4.اسلامي كردن دانشگاهها يت برايلزوم جد 

- چه دانشگاه علوم قديمه، چه دانشگاه علوم جديده- از دانشگاه. همة تحولات است مبدأ،دانشگاه«

و در مقابل سعادت، شقاوت يك ملت سرچشمه مي دانشگاه را بايد جديت. گيرد سعادت يك ملت

مملكت ما براي اسلام.ش كنيدا كرد، جديت بكنيد دانشگاه را درستش كنيد، دانشگاه را اسلامي

و مي و بايد براي اسلام زحمت بكشد و همه چيزش بايد اسلامي بشود زحمت كشيده است همين. كشد

توقّع نباشد كه دولت اسلامي باشد، خير؛ همه بايد اسلامي بشود، همة قشرها بايد قشر اسلامي باشد كه 

هي اينها هستند، يك جمعيت اسلامي اينها هر كس بيايد ببيند جمعيت را، ببيند كه يك جمعيت ال

ص(.»هستند )368همان،
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و اخلاقدا.5 و نورانيت علم، عمل  نشجو

مي« مي ما يك خواهيم يك جمعيت نوراني پيدا بكنيم، يك قشرهاي نوراني كه وقتي وارد شويم در

. الهي باشد دانشگاهي، عملش نوراني، علمش نوراني، اخلاقش نوراني، همه چيزش نوراني باشد، 

و منافع براي پيروزي نه براي اين است كه ما برسيم به يك مثلاً آزادي، برسيم به يك استقلالي

حالا كه ديگر منافع مال خودمان شد، ديگر كاري ديگر! همين ديگر تمام؟! خودمان باشد، همين

پ اش، همه اينها مقدمه است همه! نداريم؟ يدا بشود، يك ملتي اش مقدمة اين است كه يك ملت انسان

آن چيزي كه مطرح است. كه روح انسانيت در آن باشد پيدا بشود، تحول پيدا شود در خود اشخاص

انسان مطرح است پيش انبيا؛ چيز ديگر پيش انبيا. آن چيز، چيز ديگر نيست. پيش انبيا، انسان است

دمي. همه چيز به صورت انسان بايد درآيد. مطرح نيست انسان كه درست. رست كنندخواهند انسان

مي رژيمها به تبع خارجي. شود شد، همه چيز درست مي خواستند كه در اين ممالك شرقي، انسان ها

مي.درست نشود مي آنها از انسان انسان اگر پيدا شد،. خواهند كه يك انساني پيدا نشود ترسند، آنها

امين است انسان؛. دهد مملكتش را به خارج نمي انسان اگر پيدا شد، منافع. رود انسان زير بار زور نمي

و براي خداست انسان براي خدا كار مي ص(.»كند )368- 369همان،

و تربيت براي دانشجويان.6  لزوم توأم بودن تعليم

،ي دانشجو، اين است كه همراه با تعليماتهاي معلم، تربيتها دانشسراها، تربيت مهم در دانشگاهها،«

ب يك،اند اعلا رسيدهةچه بسا اشخاصي كه در علم به مرتب. اشدتربيت انساني لكن تربيت انساني ندارند كه

آن.ضررشان بر ملت، ضررشان بر اسلام، از ديگران زيادتر است،همچو اشخاصي ضررشان بر كشور

و يك تربيت روحي نيست، اين دانش،كسي كه دانش دارد لكن دانشش توأم با يك تهذيب اخلاق

و كشور زيادتر باشد از آنهايي كه دانش ندارندمي اينموجب  را.شود كه ضررش بر ملت همين دانش

و با آن شمشير دانش ممكن است ريشمي يك شمشيري يك كشور را از بين ببردةكند در دست خودش

ص(.»و قطع كند )533همان،

و دوري از غربزدگي.7  لزوم تلاش دانشجويان بر خودكفايي

م...« گم. تواند استقلال پيدا بكند الا اينكه خودش، خودش را بفهمد لتي نميهر مادامي كه خودشان را

كمال تأسف است كه كشور. توانند پيدا كنند كردند، ديگران را به جاي خودشان نشاندند، استقلال نمي

و فرهنگ اسلامي دارد، اين فرهنگ را، اين حقوق را و قضاي اسلامي ناديده ما كه حقوق اسلامي

و دنبال غرب رفته است غرب در نظر يك قشري از اين ملت، جلوه كرده است كه گمان.گرفته است



٨٨ ������ ��	
��� 
� ������

و اين وابستگي فكري، وابستگي عقلي، وابستگي مي كنيد غير از غرب هيچ چيزي در هيچ جا نيست

و ملت ماست مغزي به خارج، منشأ اكثر بدبختي كه. هاي ملتهاست با هر جهتي كه آنها الان در صددند

شان اين است كه شما را وابسته قرار بدهند، همة كوشش. شده است شما را باز به خودشان متوجه كنند

و شما دانشجويان عزيز خودتان درصدد اين باشيد كه از  وابسته كنند، نگذارند اين وابستگي از بين برود

دة شما خودتان هستيد، شرق خودش را غربزدگي بيرون بياييد، اين گمشدة خودتان را پيدا كنيد، گمش

و شرق بايد خودش را پيدا بكند در. گم كرده كهآنها ما صددند به هر ترتيب شده است خودشان را به

و شما بايد مقاومت كنيد مي. تحميل كنند مي شمايي كه خواهيد آزاد باشيد، خواهيد مستقل باشيد،

ب ايد همة قشرها در اين مملكت، همة قشرها بناي بر اين همچون خودتان سر پاي خودتان ايستاده باشيد،

بايد كشاورزها بناي بر اين بگذارند از زمين روزي خودشان را بيرون. بگذارند كه خودشان باشند

و بايد كارخانه و مملكت را خودكفا كنند و بايد صنايع را خود اين مردم، خود بياورند هاي ما خودكفا

و بايد دانشگاهها خودكفا شوند كه احتياج به دانش غرب هاي مردم صنايع اين توده را رشد بدهند

ج(.»نداشته باشند ص6همان، ،575 -573(

رئوسكه اند دانسته جامعهبه نسبت مسئوليتهايي دارايرا دانشجويان، در جاي ديگر)ره(امامحضرت

 منحرف، استفاده نماهاي روحاني طرد ملتها، سازي آگاه خفتگان، بيدارسازي: است قرار بدين آنها ترين مهم

 تحصيل در دانشگاهها، اسلام پرچم اعتلاي اسلام، شعائر داشتن نگه زنده ميهن،و اسلاماز دفاع فرصتها، از

ص 1387همو،(.خودباوريو خوديابي يت،جد كمالبا علم ،226(

oوها مؤلفّه)ب بر فرهنگ مطلوب دانشجويي بر اساس قرآن تسنّي ارزشي حاكم

ب و از منجلاب رذيلتها نجات كندمي آن بر بام فضيلتها صعودة واسطه علم نردباني است كه دانشجو

بمي آموزي از جملة روشهاي تربيت عقلاني محسوب علم. يابد مي وه شود كه دليل همبستگي بين عقل

آنة تواند ثمرمي يافتگي هدايت هدايت، گويد؛ اماممي حفص بن غياث.)1390صفوي،(شودشيرين

و براي خدا به ديگران بياموزد،«:ندبه من فرمود)ع(صادق و بدان عمل كند هر كه براي خدا دانش بياموزد

و گويندهادر ملكوت و براي خدا ياد:ي آسمانها بزرگش خوانند براي خدا آموخت، براي خدا عمل كرد

ج 1383كليني،(.»داد ص1، ،83-82(

حوها مؤلّفه ترين شود كه مهممي ارزشهاي حاكم بر فرهنگ مطلوب دانشجويي ديدهةزي ارزشمندي در

:آنها به شرح ذيل است
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 خدامحوري.1

و عمل مطرح محوريت خداي سبحان در تمام جهات زندگي دانشجو، در هر سه مرتبة انديشه، قلب

و هيچ ذاتي در عرض او نخواهد بود. است چنين تفكّري. خداوند متعال در كانون تقدس قرار گرفته

كه از آنجا نشئت مي و«: گيرد ؛ يعني اين»...ما يدعون من دونه هو الباطلأنذلك بأن االله هو الحق

و آنچه جز او به خدايي مي از آنجا.)62آيه حج،(خوانند، باطل است بدان سبب است كه خدا حق است

هدفي را در فراگيري علم برگزيند كه نيت در همة كارهاي انسان اصل است، دانشجو نيز ناگزير است 

و ديگران، تقويت اسلام، امر به معروف  و چه بهتر كه جلب رضاي خداوند، زدودن جهل در خودش

در.و نهي از منكر مورد اهتمام وي قرار بگيرد محوريت خدا در مرتبة قلب بدين معناست كه دانشجو

بسا تعلّقات دنيوي باعث شوند قلب جويندةچه. قلب خود به چيزي يا كسي جز خدا تعلّق نداشته باشد

علم به جاي اينكه مملو از محبت خداوند شود، پر از گرايش به آنها شود؛ در حالي كه پيامبر 

مي«: فرمايندمي)ص(خدا مي جويد، خداوند روزي هر كه دانش محمدي(»گيرد اش را به عهده

ج 1385شهري، ري هر كس به جستجوي دانش برآيد،«: فرماينديم)ع(همچنين امام باقر.)719ص،2،

براي اينكه بر دانشمندان ببالد يا با سفيهان بستيزد يا توجه مردم را به خود جلب كند، بايد جاي خود 

ج 1383كليني،(.»رياست جز براي اهل آن، شايسته نيست. را در آتش برگزيند ص1، ،111 -110(

تعة هر دانشجو در كنار انديش و ق قلبي به خدا، در مقام عمل نيز بايد محور تمام اعمالشلّخدامحور

ج. خداوند باشد از)ع(نقل است كه امام رضا،داود ابن سليمانثرا»عيون اخبار الرضا«اول كتابلددر

علم«: نقل فرمودند)ع(علي منينؤاميرالم برو؛دنيا تماماً جهل است مگر مواضع باشدمي انسان ريا علم تماماً

چه مگر و پايان كارش و اخلاص هم در معرض خطر است تا اينكه انسان ببيند عاقبت  آنچه خالصانه باشد

ص1372،شيخ صدوق(.»شود مي ،572(

از:ندفرمود)28 آيه،فاطر(»انما يخشي االله من عباده العلما«ة آيةدربار)ع(همچنين امام صادق دانشمند مقصود

و آنكه كردارشكسي است كه كردارش، گفتارش را تص دانشمند،گفتارش را تصديق نكند،ديق كند

ج 1383كليني،(.نيست ص1، ،85-84(

با دانش است كه پروردگار. تحصيل دانش بر هر مسلماني واجب است«: فرمايندمي)ص(پيامبر خدا

و پرستش و با دانش است كه پيوندهاي خويشاوندي برقرارمي فرمانبري ومي شود و حلال حرام ماند

آن. شودمي بازشناخته و عمل پيرو ومي دانش الهام،به نيكبختان.باشدمي دانش پيشواي عمل است شود

ري(»شوندمي شوربختان از آن محروم ج 1385شهري، محمدي ص2، از«:دودنفرمهمچنين.)715، گروهي

ومي بهشتيان به گروهي از دوزخيان و: گويندمي نگرند چه.آموزش شما به بهشت رفتيم ما به بركت تربيت
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 داديم ولي خود به آن عملمي ما به نيكي فرمان: ايد؟ گويند شده است كه شما خود به دوزخ افتاده

)727ص همان،(.»كرديم نمي

 مداريحق.2

و»حق« شد: وجب وجوباً«به معناي» حقّ الشيء«از ريشه حقق به اين»أحقّ الرجل«و است» امري واجب

ك كه عده. عاي حقي كرد يا راست گفتآن مرد حقي گفت يا اد:همعنا ياز اسما» الحق«اي معتقدند

و البته عده در«: ابن اثيرة به گفت.دانندمي اي ديگر آن را از صفات خدا خداوند است حقيقت موجود خدا

و الهيت اوست كه متحقق است و وجود اس.»است و موافقت ت كه به پس اصل حق به معناي مطابقت

ب و شايسته نيز و لازم ص 1382سرشار،(رودمي كاره معناي واجب ة باطل از ريشة در مقابل آن، واژ.)35،

و اد»أبطلت«.است به معناي باطل شد،»يبطل/ بطل« به معناي»تبطل«؛عاي غير حق كردميعني دروغ گفتم

و جهالت  به. انگاردمي كه جراحتش را ناديده شودمي به شخصي گفته»البطل«و است پيروي از لهو

)همان(.كندمي عايي بر خلاف حقيقت جراحت خوداد؛عبارتي

و هر چه در برابر خدا قرار گيرد،ميل در آيات قرآن دريافتبا تأم شود كه معيار حق، خداي متعال است

آياي به گونه است؛ باطل اس62ة كه در و ساير آيات بدان اشاره شده ذلك بأنّ االله هو الحق«:تسوره حج

و أنّ االله هو العلي الكبير حق مطلق،حقيقت اين است كه خداي يكتا؛»و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل

و هر چه جز او خوانند و حق مطلق معرفي. باطل صرف است،است منتهايد،شوقتي خداوند معيار حق

در.ن خواهد بوددانشجو در فرهنگ اسلام نيز رسيدن بدايك مقصد راةيآقرآن ديگري هدف آفرينش

و احاط آيهب.كندمي علمي خداوند بيانة علم به توانايي مة سور12ة عنوان نمونه در االله«: فرمايديطلاق

و أنّ االله قد و من الأرض مثلهنّ يتنزل الأمر بينهنّ لتعلموا أنّ االله علي كل شيء قدير  الذي خلق سبع سموات

و مانند آن آسمانها از زمين؛»شيء علما احاط بكل يعني خدا آن كسي است كه هفت آسمان را آفريد

و به  و زمين نازل كند تا بدانيد كه خدا بر هر چيز توانا و امر نافذ خود را در بين هفت آسمان خلق فرمود

همة احاط .امور آگاه استة علمي بر

 گرايي آخرت.3

اص،عدم ايمان به آخرت ان«: فرمايدمي چنانكه قرآن كريم است؛ ول اعتقادي مكاتب الحاديزيربناي

اعمال آنهايي را كه به آخرت ايمان؛)4نمل، آيه(»منون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهونؤالذين لاي

اعتقاد بر حيات،كه در مكتب اسلام در حالي. اند از اين رو سرگشته مانده؛ندارند در نظرشان بياراستيم
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را شودمي اصول دين محسوبءاخروي جز و خداوند وعده فرموده است كه هر كس كشت آخرت

ك،بخواهد .افزاييممياش شتهبه

هوو من اراد«: همچنين در قرآن كريم آمده است و و سعي لها سعيها من فاولئك كان سعيهمؤم الاخره

طوو هر كه خواهان آخرت باشد؛)19اسراء، آيه(»مشكورا مدر و جزاي،من باشدؤلب آن سعي كند

شداشيسع علم دانشجوي پرورش. داده خواهد آموزي، هدفش را منفعت يافته در اين فرهنگ، در مسير

ب نمي دنيايي خود قرار و .كند نمي علمش بر ديگران فخرفروشية واسطه دهد

و من أراد به من اراد الحديث لمنفعه الدنيا لم يكن«: فرمايندمي)ع(حضرت امام صادق له في الاخره نصيبا

و الاخره ب؛»خيرالآخره أعطاه االله خير الدنيا را بگويد،)ع(خاطر منفعت دنيوي احاديث معصومينه هر كس

ب؛در آخرت پاداشي نصيب او نخواهد شد ، خداوند كندخير آخرت را اراده،آن احاديثة واسطه ولي اگر

و آخرت را به او اعطا ص 1421ي،يطباطبا(.دكنمي خير دنيا ،36(

را زماني«: فرمودندهمچنين از ايشان نقل شده است كه كه ديديد عالمي دوستدار دنيا شده است، پس او

 همچنين.»كند آنچه را كه دوست داردمي چرا كه محبت هر شي احاطه؛در مورد دينتان متهم قرار دهيد

ب مودفروحي)ع(خداوند متعال به داود«:فرمايند مي و بين خودت كسي را كه دنياة واسطه قرار نده بين من

من لذا اينها قطع.شودمي چرا كه تو را از راه دوستي من مانع؛فريب خورده است كنندگان راه بندگان

ب.هستند  اينكه حلاوت مناجاتم را از قلبهايشان،گيرممي اينهاةواسطه همانا برترين چيزي كه من

)همان(.»برم مي

و عقل دايته.4  ورزي جويي

و بنابر،هدايت و معناي خلقت ناظر است بي،اين به سمت با. هدايت نتواند بود هيچ خلقتي در ارتباط

در اين.راه است» نمودن«هدايت به معناي نخست،ةدر مرحل؛پذيردمي انسان، هدايت در دو مرحله انجام

و بيراه، شناسانده و تميزمي نوع هدايت، راه و تقو شود در نوع ديگر هدايت، پيمودن. آيدمي فراهمافجور

وها.مطمح نظر است دي در اين معنا، كسي نيست كه راه را نشان دهد، بلكه به كسي گويند كه راه را برود

باقري،(در گرو تن دادن به هدايت نخست است،البته نيل به اين هدايت.بردب شونده را به دنبال خود هدايت

و از آنجا كه ميان عقل.)76ص،1ج، الف/1388 و عقل به سبب كنترل ورزي هدايت، همبستگي وجود دارد

و ندگيو بازدار بهة عمل، ماي در مقام شناخت و راهجويي آدمي و اين با كمترين مبدأهدايت هستي است

ني؛ي قابل نيل استيعني گمان نيز تا حد؛عقلة سرماي ورزي ابد، از عقللذا كسي كه به اين هدايت دست

)همان(.بازمانده است
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و هدايت با توجه به رابطة عقل و نقش علم ورزي آموزي در شكوفايي عقل از سوي يافتگي از يك سو

به ديگر، براي دانشجوي پرورش يافته در فرهنگ اسلامي، دستيابي به هدايت از جملة ارزشهاي بنيادي

شدشمار رفته، در سلسله اهداف ترسيمي از جايگ در فرهنگ قرآن،. اه والايي برخوردار خواهد

اي كه در آيات ابتدايي سورة بقره، ضمن هدايت در مقابل ضلالت مطرح شده است؛ به گونه

به برشمردن صفات هدايت و منافقان به دليل پيمودن راه گمراهي و ما كانوا«: يافتگان، از كافران

و اينان)16بقره، آيه(»مهتدين اند كه اين شهرت يافته» خردانبي«در كلام الهي به ياد شده است

بي خردي در گمراهي بي مي. تأثير نبوده است شان آموزد كه عقل جز در بسترِ قرآن در جاي ديگري

و به جز مردم»و ما يعقلها الا العالمون...«: تواند عاقل باشد رويد؛ گر چه هر عالمي نمي علم نمي ؛

ن با حاصل سخن اينكه، هدايت.)43عنكبوت، آيه(.خواهد كرددانشمند، كسي تعقّل آن جويي

و علم عقل و دانشجوي مسلمان ورزي آموزي ارتباط دارد؛ در فرهنگ اسلام، اينها از هم جدا نيستند

.در صدد رسيدن به اين افق روشن است

 آموزي علم.5

و اساسي دارند و عالم در فرهنگ اسلامي، نقش حياتي و منابع گوناگون علم، دار. علم اي مراتب، مدارج

و قلة آن، علم الهي است كه نظام  و ربطي دقيق وجود دارد و بين مراتب آن، همانند مراتب هستي، پيوند است

و در ديدگاه عرفاني، به بيانهاي متفاوت، شهايدر گرا. تكوين زيرنشين آن است ي گوناگون فلسفة اسلامي

و همة علوم، مظاهر بيكران علم اوستخداوند. علم خداوند منشأ عالم است كه.، عالم مطلق است انسان كامل

و به همين دليل نيز مسجود ملائك است و معلم ماسواست . خليفه خداوند است، عالم به جميع اسماي الهي

مي.»قيمه كل امرء مايعلم«: قيمت هر كس به علم اوست رسد كه به مفاد زيارت جامعة انسان آنگاه به كمال

و منتهي الحلم«: دار علم الهي باشد كبيره، خزينه )194ص، 1378پارسانيا،(.»خزاّن العلم

و حيوان مشترك در بيان فضيلت علم همين بس كه در قرآن، بهره و مادي، براي افراد عادي هاي طبيعي

و لأنعامكم«: مطرح شده است؛ از جمله و ارعوا«: يا)33نازعات، آيه(»متاعا لكم .)54طه، آيه(»انعامكم كلوا

و معرفت الهي سخن به ميان مي مي اما وقتي از توحيد و«: كند آيد، عالم موحد را در كنار ملائكه ذكر

و اولوالعلم ؛ عظمت علم، چنين فضيلتي به عالم)ع(به تعبير حضرت سجاد.)18آل عمران، آيه(»الملائكه

در.)3ج،1382دي آملي، جوا(بخشيده است كه در رديف فرشتگان قرار گيرد از اين رو، جايگاه دانشجو

مي)ص(اي كه پيامبر خدا اسلام ستودني است؛ به گونه هر كه دانش بجويد، مانند«: فرمايند در روايتي

و شبش را به عبادت اگر كسي يك باب علم بياموزد،. كسي است كه روز خود را به روزه گذراند
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ا و او آن را در راه خدا انفاق كندبرايش بهتر است از اينكه كوه ري(.»بو قبيس طلا باشد شهري، محمدي

ص2ج،1385 ،719(

و چرندگان صحرا، براي جويند،اشياةهم« و درنگان و خزندگان روي زمين و حشرات ةحتي ماهيان دريا

و،دانشةجويند؛جوياي دانش، جوياي رحمت است«؛»طلبندمي دانش، آمرزش ركن اسلام است

)همان(.»گيردميش را به عهدها جويد، خداوند روزيمي هر كه دانش«؛»شودمي پاداشش با پيامبران داده

از«:فرمايندمي در خصوص اهميت علم آموزي)ع(همچنين امام علي و دانش پيش پس در فراگيري علم

و بيش از آنكه به خود مشغول،آنكه درختش بخشكد علم،يدشوتلاش كنيد دانش)ع(اهل بيت از معدن

و خود هم مرتكب نشويد.استخراج كنيد و منكرات بازداريد كه؛مردم را از حرام زيرا دستور داده شديد

و سپس مردم را باز داريد،ابتدا خود )105البلاغه، خطبه نهج(.»محرمات را ترك

و آن را حفظ! بدانيد...« و چشمهمي بندگاني كه نگاهدار علم خداوندند ي علم الهي را جوشانها كنند

 جام محبت او را به همديگر؛كنندمي يكديگر را ديدار،سازند، با دوستي خدا با يكديگر پيوند داشته مي

مي مي و از آبشخور علم او سيراب و ترديد در آنها راه؛ندشو نوشانند و از يكديگر بدگويي نمي شك  يابد

و اخلاقشان با اين ويژگي؛كنند نمي و بر اين اساسها سرشت و تمام دوستي، شكل گرفته است ها

هستندكه در ميان مردم گزينش شده، آنها را براياي آنان چونان بذرهاي پاكيزه. پيوندهايشان استوار است

و ديگران را رها،كاشتن و،با آزمايشهاي مكرر.كنندمي انتخاب پيهابا پاك كردن امتياز يافتند ،درپيي

)214ن، خطبه هما(.»ندشدخالص

oفرهها مؤلفّه)ج و سنّني اعمال دانشجو در تگ مطلوب دانشجويي از منظر قرآن

 احترام به استاد.1

با)ع(قرآن در بيان داستان حضرت موسي و برخورد ايشان خضر در سمت حضرتدر مقام شاگردي

و بررسي قرار گرفته، يكية سور82تا60كه در آيات،استادي و كهف مورد تحليل از فرازها را به ادب

به)ع(احترام حضرت موسي مي خضر اختصاص داده است حضرتنسبت هل«:فرمايدو قال له موسي

و: موسي به آن شخص دانا گفت؛)66كهف، آيه(»اتبعك علي أن تعلمن مما علمت رشدا  آيا اگر من تبعيت

 خود مرا خواهي آموخت؟) لدني(خدمت تو كنم از علم

و استفهام است، خود نوعي)ع(حضرت موسي اينكه تقاضاي به صورت امري نبوده، بلكه در قالب پرسش

و حاكي از اينكه مي: احترام گفتاري است و جايگاه اولاً، احترام تواند اشكال مختلفي داشته باشد؛ ثانياً، شأن

و ثالثاً، شرطي براي پيروي خود مطرح نكرد ش. فردي در آن رعايت شده باشد اگردي خضر، تعظيم پذيرفتن
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و اسناد آن به مبدئي نامعلوم و) خدا(علم استاد و بالا بردن شأن استاد، همه مواردي حاكي از رعايت ادب

بي(.احترام نسبت به استاد بودند كه در قرآن بدان پرداخته شده است ج طباطبايي، ص13تا، ،476(

ر خصوصدر)ع(امام علي براحترام به استاد، وظايف دانشجو از جمله حقوقي شخص«:شمارندميا چنين

كه) دانشجو(تو دانشمند بر و به او نيز) گاه در ميان جمعي بودهر(اين است بر همگان سلام كني

و ابرو اشاره نكني؛رويش بنشيني روبه؛سلام گويي اختصاصاً و چشم با؛در حضور او با دست در مخالفت

نگونظر  ا:يياو ؛گوشي صحبت نكني در مجلسش درِ؛ نزد او از كسي غيبت نكني؛ستفلاني چنين گفته

در؛اش را نگيري جامه از طول مجالسش به تنگ نيايي؛ زيرا؛كردن اصرار نورزي سؤالاگر خسته بود،

تومي حكايت درخت خرمايي است كه انتظار،حكايت همنشيني با او كشي تا كي از آن چيزي براي

ري(.»بيفتد ج 1385، شهري محمدي ص2، ،723(

مي)ع(امام سجاد حق استاد تو اين«: فرمايند نيز در بيان وظايف دانشجو در قبال استاد خود چنين

است كه به او احترام گذاري؛ محضرش را موقّر داري؛ با دقت به سخنانش گوش بسپاري؛ رويت 

و به او توجه كني؛ صدايت را بر او بلند نكني؛ هر گاه كس ي از او سؤال كند، تو جواب به او باشد

ندهي، بلكه بگذاري خودش جواب دهد؛ در محضر او با كسي سخن نگويي؛ در حضورش از كسي

و خوبي و غيبت نكني؛ اگر پيش تو از او بدگويي شود، از وي دفاع كني؛ عيبهايش را بپوشاني ها

و با دوستش دشمني هر گاه اين. نورزي صفات نيكش را آشكار سازي؛ با دشمن او همنشيني نكني

نه كارها را كردي، فرشتگان خدا درباره ات گواهي دهند كه تو براي رضاي خداوند جلّ اسمه

و دانش او را فرا گرفته براي مردم، نزد آن استاد رفته ص(.»اي اي )723- 715همان،

و كوشش.2  تلاش

و مواظبت داشته باشد كه. دانشجو بايد كوشش، پايداري و گفته شده است هر كس چيزي را بجويد

مي تلاش كند، مي و اصرار ورزد، داخل و هر كس دري را بكوبد و. شود يابد در تحصيل علم، تلاش

و در درس. كوشش از جمله عوامل مهم موفقيت است دانشجو بايد استمرار در مطالعه داشته باشد

و وقت سحر، ملك و بين دو عشا و تكرار در اول شب، آخر آن روايت.)1377طوسي،(ة او شودپايداري

كه)ع(از معصوم همچنين.؛ براي امتم سحرگاهها مبارك شده است»بورك لأمتّي في بكورها«: است

؛ صبح زود در طلب»اغدوا في طلب العلم، فانّي سألت ربي أن يبارك لأمتي في بكورها«: آمده است

اهها را براي امتم مبارك قرار ام كه سحرگ خواسته پروردگارمعلم برويد، پس همانا من از

ص 1421طباطبايي،(.دهد ،83(
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و برنامه.3 و نوآوري نظم  ريزي، خلاقيت

و برنامه در)ع(اي كه امام علي اي برخوردار است؛ به گونه ريزي در فرهنگ اسلام از جايگاه ويژه نظم

و امام حسين وهفتم نهج نامة چهل ز)ع(البلاغه به امام حسن مينظم در امور . فرمايند ندگي را سفارش

و پرورش)ص(كه منادي اسلام ناب محمدي)ره(امام خميني و در عصر حاضر يافتة مكتب قرآن

و استادي، خويش را بدان مقيد مي و در كسوت شاگردي . كردند سنّت بودند، زندگي منظمي داشتند

االله را با آمدن حاج آقا روح گفتند ما ساعتهايمان ايشان در درس، نظم خاصي داشتند؛ حتي طلاب مي

نه تنظيم مي سكرديم، براي مثال، اگر درس ايشان ساعت ميو شد، اگر برفي دقيقه بايست شروع

مي مي يا آمد، اگر آفتاب داغ بود، اگر باران ، رأس موعد مقرر درس را شروع ...آمد

و رسولي، سبحاني(كردند مي ص 1388نژاد رات خود از جلسات درس امام در بيان خاط غيوري.)92-91،

و.ام نديده)ره(تر از امام اينجانب در تمام عمرم كسي را منظم«: گويدمي)ره(خميني حدود چهار سال

سعي. نيم در يك دورة اصول ايشان شركت داشتم، ولي فقط دو روز تعطيلي از ايشان ديدم

ما. فرمودند دقيق سر وقت تشريف بياورند مي خوابيده بود، آن را روي آمدن گاهي كه ساعتهاي

و.ام تر از ايشان نديده من در طول عمرم كسي را منظم. كرديم ايشان كوك مي تمام كارهايشان دقيق

ص(.منظم بود )92همان،

محصلين در مرحلة عالي از سطوح تحصيلات. هاي علمي شيعه بوده است نوآوري از الزامات حوزه

اس خود به اجتهاد مي و با و نقل، به نيازهاي جامعة اسلامي پاسخ رسيدند تفاده از منابع دين؛ يعني عقل

و صرفاً. دادند مي لذا دانشجو در برخورد با منابع درسي، ضمن اشراف بر آنها بايد منتقدانه عمل كند

و رشتة تحصيلي خود بپردازد و خلاقانه به توسعة سطح دانش .به ترجمة آثار ديگران اكتفا نكند

يشكرگزار.4

و عمل به شكر خداوند مشغول باشد و دانش كه از بالاترينهب؛دانشجو بايد با زبان خاطر اينكه توفيق فهم

طلبمي توفيقات به شمار و از خداوند متعال توفيق هدايت را كه كند؛رود، نصيب او شده است چرا

ع«:كندمي كند كسي را كه طلب هدايتمي هدايت،پروردگار عالم لي االله فهو حسبه ان االله بالغ من يتوكل

)1377طوسي،(.»امره قد جعل االله كل شيء قدرا

 دقت در انتخاب دوست.5

و روابطي با ديگر همنوعان خود دارد از. هر انساني در زندگي خود پيوندها و روابط گاه اين پيوندها

و پيوندهايي مي و سودجويانه فراتر رفته، به روابط امد كه پرتوي از معنويت انج مرز روابط مصلحتي
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را» دوستي«اين نوع روابط را در اصطلاح،.)1376مدرسي،(كند در آن تجلّي مي و بنيانگذاران آنها

براتيو ماداي است كه سيطرة مادهي از مردم، پديدهريگو كنارهدوري گزيدن. نامندمي» دوستان«

و پيامدهاي و خودخواهي و نيز خودمحوري و معنويات اين دو خصلت كه خود زادة ماديات معنا

و تبهكاري باشد هستند، آن را تحميل كرده است كه نتيجة آن مي به دليل. تواند پيدايش فساد

و سنّت حائز  ضرورت مسئلة دوستي در زندگي انسانها به ويژه دانشجويان، توجه به سفارشهاي قرآن

ميه لقمان در سفارش به فرزندش در خصوص ويژگي. اهميت است فرزندم،«: گويد اي دوستان چنين

و در خانه و با آنان همنشيني كن و بديشان نزديك شو هايشان به ديدارشان با دانشمندان مصاحبت كن

و در زمرة آنان درآيي و نيكان ايشان بنشين؛ چه بسا. برو تا شايد همانند ايشان شوي با پارسايان

و بدين ترت و پارسا خداوند رحمتي شامل حال آنان كند و اگر شايسته يب تو را نيز از آن نصيبي رسد

و نادان دوري گزين؛ چه ممكن است خداوند عذابي بر آنان نازل كند كه تو نيز  بودي، از مردمان بد

ص(.»گرفتار آن شوي )45همان،

مي«: فرمايندمي)ص(پيامبر )انهم(.»ورزيد انسان، بر دينِ دوست خويش است، پس بنگريد با كه دوستي

مي)ع(امام حسن و شد فردي را نشناختي، با او برادري مكن«: فرمايند نيز او. تا جايگاه آمد اما چون كاملاً

و ياري رساندن  و همنشيني وي را پسنديدي، با او برادري كن بر گذشت از لغزش و معاشرت را آزمودي

)همان(.»در سختي

ميقرآن از زبان كسي كه از دام همنشين بد رهايي يا و به بهشت درآمده است يكي از آنها«: گويد فته

مي: گويد مي مرا همنشيني بود كه و خاك گفت آيا تو از آنها هستي كه تصديق مرديم كنند؟ آيا آنگاه كه

و او را در ميان آتش دوزخ ببينيد،مي: دهند؟ گويدو استخوان شديم، كيفرمان مي توانيد از بالا بنگريد

و اگر موهبت پروردگارم نبود من نيز همراه گويدش به خدا سوگ ند نزديك بود كه مرا به هلاكت افكني

)51-57صافات، آيه(.»بودم تو مي

و سازمانهاي متعدد دوستي مي و متعالي منتهي شود؛ كه اتحاد جمعيتها، تشكيل گروهها تواند به اهداف بلند

از. از جملة آنهاست و همچنين و تأكيد)ع(لسان معصومين اسلام در آيات متعدد قرآن بدين موضوع اشاره

با«: شود كرده است؛ چنان كه در آيات ذيل مشاهده مي و همانند آن كساني مباشيد كه پراكنده گشته

و منازعه را نپوييد كه در اثر تفرقه، ترسو«؛)105آل عمران، آيه(»يكديگر اختلاف ورزيدند هرگز راه اختلاف

وو ضعيف مي و قدرت شد شويد از.)46انفال، آية(»عظمت شما نابود خواهد لذا در فرهنگ دانشجويي

و سلامت جامعة دانشگاهي  و نقش دوستان در پيمودن مسير موفقيت منظر منابع اسلامي، جايگاه دوست

.مهم است
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و صورت) الف سه ساحتدر فرهنگي بايد هويت تثبيت براي دانشگاه و روش)ب،انديشه )ج،راهبرد

و دين تلاش كندسيا ي الگوي فرهنگ دانشجوييها مؤلّفه.)52ص،1386فنّاوري،و تحقيقات علوم، وزارت(ست

تو تواند جدا از ارزشهاي ديني باشد نمي درنثيرگذاري بيشتري خواهأاين ارزشها در صورتي د داشت كه

و به رشد تواند جدا نمي سياست آموزشي؛در واقع.دنظهور برسةبه منص،عملةعرص از فرهنگ آن باشد

.كشدمي اين چار چوب را به تصوير ذيل،الگوي.هم برسد
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و نتيجه�  گيري بحث

بعد فرهنگي با چالشهايي از جمله آموزش عالي در قرن بيست ، هويت،دتجدوچالش سنّت: ويكم در

 فرهنگي، تهاجمو شدن جهاني، فرهنگها خردهو قوميتها مذهبي،و زباني قومي، فرهنگهاي، فراغت اوقات

براي فائق شدن بر اين چالشها، توسل به فرهنگ غني. روست روبه اشتغالو پذيري، جامعهجويي مشاركت

مي اسلام در عرصة علم پي. تواند مؤثرّ باشد آموزي و در دانشجوي مسلمان بايد آيينة فرهنگ اسلام باشد

و پيشرفت، شكوفايي، عدالت،تلاش، دقت اين.؛ نه اينكه آيينة دل او زنگار بسته باشدباشد نشاط خواهي

)ص(فرهنگ دانشجوي ايراني، فرهنگ اسلام ناب محمدي. دانشجوي مسلمان نيست،آيينة مكدر

ص 1381مجله گلبرگ،(است علم.)48، و دانشجويي در اسلام، از جايگاه والايي برخوردار فرهنگ آموزي

در است؛ به گونه و2بقره، 151آيات اي كه خداوند به 164جمعه و تربيت را آل عمران، امر خطير تعليم

را)ص(عهدة رسول مكرم اسلام و دانشمندان مسلمان نيز از زمان ظهور اسلام تا كنون، چارچوبهايي نهاد

به»منيه المريد«در كتاب شهيد ثانيو» آداب المتعلمين«در كتاب شيخ طوسي. براي آن تدوين كردند ،

و تعلمّ در اسلام«در كتاب حجتيهمچنين. اند يين فرهنگ دانشجويي پرداختهتب ، ضمن اضافه»آداب تعليم

از)ره(امام خميني. كردن برخي از مطالب مفيد، به ترجمة منيه المريد همت گمارده است با الهام

و مفاهيم متعالي آن، در تبيين ويژگي آموزه دا هاي اسلام و نشجوي مسلمان، هاي دانشگاه اسلامي

:ترين آنهاست اند كه پس از تحليل اسنادي، موارد ذيل از مهم اي را مطرح فرموده رهنمودهاي ارزنده

؛)ع(هماهنگي مسير دانشگاهيان با راه انبيا.1

 جديت در اسلامي كردن دانشگاهها؛.2

 توأم بودن تربيت دانشجويان با تقوا؛.3

و اخلاق؛.4 و عمل  نورانيت دانشجو در علم

و كشور؛دانشج.5  وي مؤمن؛ ضامن سعادت ملت

 لزوم تلاش دانشجويان بر خودكفايي؛.6

و دوري از غربزدگي؛.7  دانشجويان

 سازي؛ كوشش دانشگاهيان در انسان.8

 توأم بودن تعليم با تربيت؛.9

ملت.10 .توجه به مسئوليت بزرگ دانشگاهها در سعادت
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نق)ره(شود، در انديشة امام خمينيمي چنانچه ملاحظه شي اساسي در ارائة فكر سياسي،، دانشجويان

و فرهنگي در جامعه ايفا و سنتّ در ترسيم. كنندمي اجتماعي و با مبنا قرار دادن قرآن در همين راستا

و اعمال مترتّب بر آن دست يافته الگوي فرهنگ مطلوب دانشجويي، به مؤلّفه كه هايي در حوزة ارزشها ايم

:به قرار ذيل است

؛خدامحوري.1

؛مداريحق.2

؛گرايي آخرت.3

؛جويي هدايت.4

؛ورزي عقل.5

؛آموزيعلم.6

؛احترام به استاد.7

و كوشش مداوم.8 ؛تلاش

و برنامه.9 ؛ريزي نظم

و خلاقيت.10 ؛نوآوري

؛شكرگزاري.11

.دقت در انتخاب دوست.12

و سنّت، گامي اساسي براي عملياتي كردن انديشه هاي با ترسيم الگوي فرهنگ مطلوب دانشجويي در قرآن

ميد)ره(امام خميني مير زمينة اسلامي كردن دانشگاهها برداشته تواند در هموار ساختن مسير شود كه

.مؤثرّ باشد
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 پيشنهادها�

1-دانشگاه به منظورو جامعه فكرييها حوزهدر نگرشيو فلسفي حيطةدر ازنگريبولتحو

و استقرار .آموزي اسلامعلم فرهنگ ناب دانشجويي

درها پنهان؛ نبايد از نقش برنامه درسيةبرنام طريقاز فرهنگي بازآفريني-2 ي درسي پنهان

فرهنگي اسلام هاي در برخي موارد بهتر است تعليم آموزه. دهي فرهنگي غفلت كرد شكل

و، به طور غير مستقيم ت چرا؛ضمني صورت گيرد غير رسمي هاثير اين نوع آموزشأكه گاهي

وهابيشتر از آموزش .رسمي استي مستقيم

وفهمعرفي مؤلّ-3 هاي فرهنگ مطلوب دانشجويي در قالب آموزشهاي ضمن خدمت به استادان

.مربيان

اس-4 باوانادتآشنايي .ي شاگردپروري منبعث از منابع دينيها مؤلفّهدانشجويان
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 منابع

.كريم قرآن�

.قم، مشهور ترجمه محمد دشتي،؛)1380(البلاغه نهج�

د؛)1387(االله روح سيد خميني، امام� و ، تهران،انشگاهيان از ديدگاه امام خمينيدانشگاه

.)ره(خميني امام آثار نشرو تنظيم ؤسسهم

و ارشاد اسلامي،، تهرانصحيفه نور؛)1371(االله مام خميني، سيد روحا� .وزارت فرهنگ

ج نگاهي دوباره به تربيت اسلامي؛)الف/1388(باقري، خسرو� .تهران، انتشارات مدرسه،1،

و ارشاد،هويت علم ديني؛)ب/1388(باقري، خسرو� .اسلامي تهران، وزارت فرهنگ

و علم ديني«؛)1378(پارسانيا، حميد� و مصاحبه،»علم سكولار ، هاي برگزيده مجموعه مقالات

.دانشگاهو قم، پژوهشكده حوزه

و رفتار اجتماعي؛)1388(من تري يانديس، هري� .، ترجمه نصرت فني، تهران، رسايشفرهنگ

، انتشارات فجر ولايتنهضت توليد علم)1385(حسن جعفرزاده،محمد� ، قم

ج ادب فناي مقربان، شرع زيارت جامعه كبيره؛)1382(جوادي آملي، عبداالله� .قم، اسراء،3،

و تعلمّ در اسلام؛)1387(حجتي، سيد محمدباقر� .، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلاميآداب تعليم

و حميده رسولي سبحاني� و«؛)1388(نژاد، مهدي و ضرورت شاگرد پروري تبيين جايگاه

و پژوهش دانشگاهي هاي آن به منظور اثربخش مؤلفّه مديريت،»سازي نظام آموزش

شدر دانشگاه اسلامي .4، سال سيزدهم،

و ضد ارزشها؛)1382(سرشار، مژگان� .، تهران، سوشياارزشها

علي،)ع(عيون اخبار الرضا؛)1372(صدوقشيخ� .تهران، صدوق،اكبر غفاري ترجمه

و بررسي مباني معرفت؛)1390(صفوي، سيد عليرضا� و شناختي اسلامي تبيين سازي علوم

دانشكده علوم انساني،، تهران، نامه كارشناسي ارشد، پاياننقش آن در تحقق تربيت اسلامي
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.دانشگاه شاهد

وي همداني، قم،، ترجمه سيد محمدباقر موستفسير الميزان؛)تابي(ي، سيد محمدحسينيطباطبا�

.جامعه مدرسين حوزه علميه

قمالمراد من منيه المريد؛)ق 1421(ي، سيد محمدرضايطباطبا� .دارالعلم،،

نص� .، ترجمه محسن آخوندي، قم، نهاونديآداب المتعلمين؛)1377(رالدينيطوسي، خواجه

قم، ترجمه صادق حسناصول كافي؛)1383(ابوجعفر محمدبن يعقوب كليني،� .صلوات،زاده،

36ش حوزه، پايگاهبه وابسته اسلامي علوم كامپيوتري تحقيقات مركز؛)1381(مجله گلبرگ�

).آذرماه(

ري� ، ترجمه حميدرضا شيخي، قم، الحكمه منتخب ميزان؛)1385(شهري، محمد محمدي

.دارالحديث

و دوستان؛)1376(يهادديسمدرسي،� آدوستي و حميدرضا مشژ، ترجمه حميدرضا شيخي هد، ير،

.ستان قدس رضويآ

و برنامه؛)1386(فناّوريو تحقيقات علوم، وزارت� ي معاونتها سند اهداف، راهبردها

و اجتماعي .فناّوريو تحقيقات علوم، وزارت اجتماعيو فرهنگي معاونت تهران،،فرهنگي


